
چرا
چرا تمام نمی‌شود 

آن که آغازش تیر است و
پایانش خلاص

آه نگاه زرین خورشید بر آخرین مهتابی شرم
بگو چرا تمام نمی‌شود 

انگشت حقارت بر ماشه مرگ

»ولتر« متولد 1694 م در جوانی هم شــر 
و شــوری داشــت و هم از هــوش قوی و 

کنجکاوی برخوردار بود. 
به فلســفه و تحقیقات فلسفی روی آورد 
و همانند بقیه فیلســوفان بررسی مسائل 
را از شــک فلسفی شــروع می کرد و در 
چارچوب شک فلســفی و آرامش زندگی 
می‌کرد و گرچه تعلیمات اسکولاســتیک 
رایج کلیســایی را نمی‌پذیرفــت و بدون 
افراط و تندروی و توهین به باورهای رایج 
به تحقیقات مشغول بود اما حوادثی پیش 
آمد که وی به رودررویی با کلیسا کشیده 
شد و وارد جدال تلخی در سال‌های پایانی 
عمرش با کلیســا شــد بدین شــرح که: 
کاتولیک‌ها روز قتل عام پروتســتان ها را 
که خود نیر فرقه ای از مســیحیت بودند 
جشن می‌گرفتند و کشیشان کاتولیک در 
شهر تولوز فرانسه دســتور داده بودند که 
فرد پروتســتانی حق ندارد قاضی ، طبیب 
، عطار یا کتاب فروش شــود و یا چاپخانه 

دایر کند. 
هیــچ کاتولیکی حق نداشــت خــادم یا 
کشیش پروتستانی اســتخدام کند و زنی 
را به جرم آوردن مامای پروتستانی هنگام 

زایمان 3000فرانک جریمه نمودند. 
پســر یکی از پروتستان‌ها خودکشی کرده 
بود و قانون چنین می گفت که اگر کسی 
خودکشــی کند ، باید وی را برهنه و دمر 
در سبد مانندی در کوچه‌ها و خیابان های 
شــهر بر زمین بکشند و بعد به دار آویزند. 
پدر این پسر فقط به خاطر اینکه این عمل 
زشــت را با جنازه پسرش نکنند، گفت که 
پســرش به مرگ طبیعی مرده اســت، اما 

شــایعه شــده  که نخیر خانواده وی او را 
کشته‌اند که کاتولیک نشود. 

پدر بیچاره را محاکمه و شکنجه نمودند و 
هلاک شد. این خانواده به ولتر پناه بردند 
و سرگذشت شان را برایش تعریف کردند. 
چند سال بعد یعنی در سال 1756 جوان 
شــانزده ساله ای به نام لابار را هم به جرم 
پاره کردن تصویر حضرت عیســی مسیح، 
ســرش را بریدند و جســدش را در میان 
خوش حالی و کــف زدن عده‌ای متعصب 

و نادان در آتش سوزاندند.
 این اعمال غیر انسانی و متعصبانه ولتر را 
چنان ناراحت کرد که از یک فیلسوف آرام 
به یک مبارز پر حرارت علیه کلیساییان و 
ســلطنت تبدیل گشت و چنین سخن سر 
داد: »ای دیــدرو شــجاع، ای دلامبر دلیر 
)دو اندیشمند فرانســوی( بیایید و متحد 
شوید، این رســوایی وننگ را نابود کنید، 
این کهنه پرســتان و دغل‌بازان را از میان 
برداریــد، این مغالطه های بی معنی و این 
قصه‌هــای دروغ و این اباطیل بیشــمار را 
نابود کنید؛ نگذارید که هنرمندان اســیر 
این بی هنران شوند، نســل آینده عقل و 
آزادی خود را مدیون ما خواهند بود. »این 
رســوایی و ننگ را نابود کنیــد« به تکیه 
کلام ولتر تبدیل شــده بود. معتقد بود که 
این اباطیل که به خورد مردم می‌دهند، در 

کتاب مقدس مسیحیت نیست.
 نظرات ولتر درباره تعصب:

»امروز از لفظ تعصب یک جنون دینداری 
احمقانه و بی رحمانه اســتنباط می‌شود. 
این یک بیماری روحی است که مثل آبله 

انسان را دچار می‌سازد. 
کتاب‌هــا خیلــی کمتــر از مجالــس و 
ســخنرانی‌ها آن را ســرایت می‌دهند .... 
وقتی یک مرد پرشور  که متخیله ای قوی 
نیز داشــته باشــد با متخیله های ضعیف 
سخن بگوید از چشم‌هایش آتش می‌جهد 

و این آتش به دیگران هم سرایت می‌کند. 
لحن کلام و ادا و اطــوار و کلمات او تمام 

اعصاب شنوندگانش را تکان می‌دهد. 
او فریاد می‌زند: خدا شــما را نگاه می‌کند، 
با دشمنان خدا بجنگید و آنگاه همه عازم 

جنگ می‌شوند.
 تعصب برای خرافات همان حکمی را دارد 
که هذیان برای تب و هاری برای خشــم 
دارد. کســی که دچار احلام و مکاشــفات 
اســت و رویا را به جای حقیقت می‌گیرد 
و تخیلات خــود را غیبگویــی می‌انگارد 
امیدهای  ایســت که  نورســیده  متعصب 
بزرگی ایجاد می‌کند و بــه زودی خواهد 

توانست به عشق خدا آدم بکشد ... . 
مبتلایــان به این مرض مطمئن هســتند 
که روح القدســی که در آن‌ها نفوذ یافته 
مافــوق قوانین اســت ... به کســی که به 
شــما می‌گوید او اطاعت خدا را به اطاعت 
بنــدگان خدا ترجیح می‌دهــد و بنابراین 
مطمئن است که با کشتن شما یک سر به 
بهشت خواهد رفت چه جواب میدهید؟... 
طریقت‌های فلاســفه نه تنها ایمن از این 
طاعون بوده‌اند بلکه داروی آن هم  بشمار 
می‌رفته‌اند، زیرا تاثیر فلسفه این است که 
آرامش به روح می‌بخشــد در صورتی که 

تعصب با آرامش منافات دارد. 
متعصبیــن همیشــه هم بــه خاطر خدا 
نمی‌جنگند و همیشه هم پادشاهان و امرا 

را به قتل نمی‌رسانند. 
آن‌ها همه یک نوار را به چشم دارند؛ خواه 
هنگامی که باید شهرها و قرای رقبای خود 
را آتــش بزنند و ســاکنینش را قتل عام 
نمایند و آن‌ها را به شکنجه و عذاب دچار 
ســازند و خواه وقتی که باید فریب داد و 

ثروتمند شد و غلبه پیدا کرد. 
و یــک نوع تعصب آن‌هــا را نابینا می‌کند 
و خــود می‌پندارند کــه کار ثوابی انجام 

می‌دهند ...«

»ولتر«، این فیلسوف آرام چگونه بر آشفت

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی 

   ایرج صف شکن 

بعد از پنج ســال یا زمانــی همین حدود، 
به ملاقات دوســتی مــی‌روم که نمی‌دانم 
چرا دیگــر او را ندیدم، چــرا رفت و چرا 
مــن بی‌قــرارم. در آينه خودم را جســت 
و جو می‌کنم، موهایم بلند شــده اســت، 
ســمت چپ پریشان اســت، آن را سشوار 
می‌کنم، به لبهایم خنده می آموزم، سبیلم 
را تنظیم میکنم، نــگاه به عکس‌های پنج 
سال پیش می‌کنم، سبیل نداشته‌ام، کمی 
با شانه‌  موهای پیشــانی‌ام بيشــتر بوده، 
موهایم را به ســمت چپ می‌برم و کچلی 

را سانسور می‌کنم. 
شلوار و پیرهنی که برایم خریده می‌پوشم، 
کت نمی‌پوشــم، از کت خوشش نمی‌آمد، 

کمی سرد است، مهم نیست. 
توی بــاغ کوچه هم که می‌روم، ســردتر 
است، اناری که بر شانه‌ دیوار قاش خورده 
است، از شاخه جدا می‌کنم، می‌نشینم لب 
جــو، آب ملایم مــی‌رود، دو گربه‌ کوچک 

مردنی میو میو می‌کنند. 
آب انــار از چــک و چیلم تــوی جویبار 
میريزد. به باغ اناری رو به رو نگاه می‌کنم، 
هنوز کیسه آشــغال دو ماه پیش که روی 
شــانه‌های دیوار و چوب و خار و خاشاک 

آویزان شده بود، وجود دارد. 
به سر کوچه‌ می‌روم، خانه‌ »م« را نمی‌بینم. 

پنج طبقه آپارتمان با نمای ســنگ سفید 
روبه رویم ايســتاده اســت. چشمی به آن 
ســوی کوچه می اندازم، نیمکت دو نفره 
ســنگی هنوز وجود دارد. بشکه زباله هم 
شکاف خورده اســت اما خانه‌ای که آبشار 
طلایــی ای که همــه‌ ديوارهــای خانه را 
پوشــانده بود، آب شــده و زیر زمین رفته 
اســت. آقای دوکاره‌ای با من سلام علیک 
می‌کند و می‌گوید: چند ســال اســت که 
شما را زیارت نکرده‌ام. این برج زیبا را که 
می‌بینی روی خانه‌ دوستت بنا شده است. 

- کدام دوست؟ 
- همان که درس می‌داد، اســتاد دانشگاه 
بود، همان که بی شال و کلاه ... همون که 
کله‌اش بوی قورمه ســبزی می‌داد، همون 
کــه گرفتنش، همون کــه بابا و خواهرش 
تو کرونــا مردند، همون کــه ... فکر کنم 
خودشــه داره از ته کوچه سمت ما می‌آید 
... خداحافــظ به امید دیــدار، فکر کنم ... 
کنار دیــوار گاهگلی محو می‌شــود، اصلا 
انگار نبوده است، انگار کسی این چیزها را 
نگفته است. مه و ملال و غروب قاطی شده 
اســت، مرا در آغوش می‌گیرد، گیسوانش 
روی شانه من افتاده است و باران می آید، 
من هق هق، او آرام، روی نیمکت ســنگی 

می‌نشینیم. 
بغضم راه گلو را بســته است. زیر چشمی 
به او نگاه می‌کنــم، چروک های ریز کنار 
چشمان و پیشــانی‌اش می‌روید ولی هنوز 
زيباست، هنوز چشــم‌های او سبز – آبی 
اســت. هنوز آن‌قدر به دیوار کاهگی نگاه 

می‌کند که اشــک از کناره چشمانش فرو 
می‌ریزد: ازدواج کرده ای؟ 

- نه ... باز نمی‌توانم صحبت کنم.
- اما من ازدواج کرده‌ام. من یک بچه دارم، 
بچه‌ام الان پیش مادرم است، خواب است، 
شــوهرم به سفر رفته‌، ازش اجازه گرفته‌ام 
که بــا تو حــرف بزنم. تو هرچــه به من 
داده‌ای نگه داشــته‌ام. وقتی که به حبس 
رفتی، از برادر شوهرم سؤال کردم که کی 
برمیگردی، گفت: الفاتحه مع الصلوة... اگر 
به او لطف کنند، ابد می‌برند ... تو چهره‌ات 
اناری ست، چند انار مگر خورده ای؟ یادت 
هســت که با هم همین جا یک ســبد انار 

توی دهن هم میکردیم؟ ...«
 ســرم را تکان دادم و بلند شــدم. دست 
تکان دادم، یعنــی خداحافظ. افتاد دنبال 
من: تو رو خدا یواشــتر راه برو، اگر تو مرا 
لــو داده بودی، من الان جای تو در زندان 
بودم، تو تمام تهمت مرا به خودت بستی. 
تو رو خدا، من مقصــر نبوده‌ام هيچ وقت، 
میشــه چند دقیقه به مــن وقت بدهی؟ 
نتوانستم، وقتی ســر خیابان،  کنار بانک 
صادرات رســیدیم، داد کشید: قد قد قد، 
کثافت مغرور! اگر نیایــی کتابخانه، مبل، 
قالی و خرت و پرتهــای دیگرت را ببری، 
همه را آتيش می‌زنم، این‌ها جد و آباد مرا 
در آورده‌اند. من با آن‌ها نوســتالژی دارم 
... تاکســی گرفتم. هنوز بعد از شش ماه، 
صدای او توی گوشــم زنگ می‌زند: »فکر 
می‌کنی کی هســتی که به صغیر و کبیر 

محل نمی‌گذاری؟«

پنج سال یا زمانی همین حدود

   فیض شریفی  
   نویسنده 

فلسفیدن 

با شاعران امروز

سهم پررنگ عدالت

حس بد و رنجی که بی‌عدالتی و تبعیض می‌تواند 
به فرد، افــراد یا یک جامعه منتقل کند به مراتب 
بدتر از رنجی اســت که بیکاری و بی پولی و فقر 
منتقــل می کند، و البته هر کــدام در جای خود 

بسیار مخرب و آزاردهنده هستند. 
من خودم به شــخصه اگر بخواهم این مجلسی را 
که رو به اتمام اســت نبخشم که نخواهم بخشید 
هر چند چیزی در بخشــیدن و نبخشــیدن من 
نباشــد، به خاطر طرحی است که مصوب کردند 
تا افرادی بدون هیچ‌گونه رعایت شایسته سالاری، 
عدالت محوری، کشــف تخصص، سواد و ...مفت 
مفت به استخدام رسمی دولت دربیایند؛ در حالی 
که بی‌شــمار افراد شایســته در بدنه دستگاه‌های 

مختلف اجرایی حضور داشتند. ما اگر می‌خواهیم 
بعد از چندین و چند دوره به مردم بگوییم بیایید 
و انتخاب کنید، باید ابتدا کارکرد و کارآیی نهادها 
را تشــریح کنیم؛ کارآیی نهاد مجلــس، کارآیی 
نهاد دولت و هر دســتگاه دیگر باید روشن باشد. 
این نهادهــا تا چه اندازه عدالــت محور بوده اند، 
شایسته‌ســالار بوده اند، امیدوارکننده هستند، بر 

مدار درستی می چرخند!
 اگر غیر از این باشــد می‌شود معیوب، ناقص، ضد 
توســعه، ضد عدالت، و طبیعی اســت اگر چنین 
باشد جامعه نســبت به آن مجموعه‌ها بی تفاوت 
و دلسرد شوند. عدالت واژه کمی نیست و مقیاس 

خیلی از سنجش‌هاست.
 هر فردی، هر نهادی، هر مجموعه ای ضد عدالت 
کار کند نمره قبولی ندارد. موفقیت یک ســاختار 
در موفق عمل کردن در تحقق عدالت اســت. ذبح 
عدالت در روز روشن به اسم قانون و هر چیز دیگر، 

خیانت است به جامعه و خود عدالت.

   احسان دری  
   روزنامه‌نگار 

یادداشت

سالروز درگذشت سعید نفیسی، ادیب و نویسنده پر کار
سعید نفیسی، بنیان‌گذار نثر دانشگاهی در ایران، 
نخستین استاد دانشــکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، 
مسلط به زبان‌های یونانی، لاتین، فرانسه، روسی، 
اردو، پشــتو، عربی و فارســی و بنیانگذار شــیوه 
داستان‌نویســی در خرداد ۱۲۷۴ در تهران به دنیا 
آمد. او در پانزده سالگی برای ادامه تحصیل راهی 
شهر نوشاتل سوئیس و سپس دانشگاه پاریس شد 
و در سال ۱۲۹۷ پس از اتمام تحصیلات به ایران 
بازگشــت تا ضمن تدریس در مدارســی همچون 
دارالفنــون و مشــغولیت در وزارت فوائد عامه؛ به 
گروه نویســندگان مجله دانشــکده پیوست و با 
ملک‌الشعرای بهار همکار شد.نفیسی مردی پرکار 
و خلاقی بود از این رو دکتر صادق رضازاده شفق 
دربارهٔ سعید نفیسی می‌نویســد: »در هر صورت 
این گونه ثمربخشــی حیرت‌آور از نفیسی عجیب 
نیســت و در این کار هیچ ‌یک از نویســندگان و 
مؤلفان زمان ما به پایه او نمی‌رســد و باید او را از 
حیث تعــداد آثار با امثال یاقوت حموی یا ابوعلی 
سینا یا غزالی، و از متأخرین با مؤلف ناسخ‌التواریخ 

مقایسه کرد.«
تسلط نفیسی به زبان‌های مختلف و همچنین تعدد 
آثارش در رشته‌های مختلف ادبیات و تاریخ تا آنجا 
پیش رفته که بســیاری از اســاتید برجسته وی را 
معمار نثر جدیــد معاصر ایــران نامیده‌اند. احیا و 
بنیانگذاری شــیوه داستان‌نویسی تاریخ وی که در 
آن‌ها روح وطن‌پرســتی و سلحشوری و قهرمانی را 
تقویت کرده، بیشــترین تاثیر را روی جوانان ایران 
زمین در حب به وطن و حفظ اســتقلال و تمامیت 
ارضی کشور داشــته و از این رو می‌توان نسلی که 
ســتون‌های کاخ طاغوت را به لرزه درآورد و چنان 
سلحشــورانه قیام انقلابی را ســال‌ها بعد در بهمن 
۱۳۵۷ رقم زد‌‌ همان نســلی دانست که تحت تاثیر 
افکار پرشور و وطن‌پرستانه نفیسی تربیت شده بود. 
استاد عبدالحسین زرین کوب، نفیسی را شخصیتی 
چند بعدی؛ مورخ، محقق، ادیب، منتقد، نویسنده، 
مترجم، زبان‌شــناس، روزنامه‌نگار معرفی می‌کند.

آثار نفیسی در رشته‌هایی مثل تاریخ، تحقیق، شعر 
و فرهنگ‌نویســی بی‌نظیر بود. وی دیوان شــعرا و 
متن‌های ادبی فراوانــی را تصحیح کرده و بر آن‌ها 
مقدمه و تعلیقات نوشته است که دیوان »ابن یمین 
فریومدی«، دیــوان »عطار نیشــابوری«، »کلیات 
عراقی«، دیوان »انوری ابیوردی«، دیوان »قاســم 
انوار« و دیوان »اوحدی مراغه‌ای« از جملهٔ این آثار 
است. استاد نفیسی با تمام پرکاری که داشت تنها 
منبــع درآمدش از‌‌ همان تدریس در دانشــگاه بود 
چراکه تحقیق و پژوهش و چاپ کتاب‌های تاریخی 
و ادبی درآمدی را برای او رقم نمی‌زد و تنها عشق 
بود که نفیسی را وادار به فعالیت می‌کرد. به همین 
دلیل هم پس از بازنشســتگی زمان کوتاهی را در 
تهران به سر برد و سپس با دل کندن از بزرگ‌ترین 
دارایــی‌اش که کتابخانه شــخصی‌اش بــود و با به 
حراج گذاشتن کتاب‌هایش، اندک سرمایه‌ای جمع 
کرده و راهی پاریس شــد تا با حقوق بازنشستگی 
و روی آوردن به زندگی دانشــجویی؛ تحقیق روی 

کتاب‌های خطی و تاریخ ایرانی موجود در کتابخانه 
ملی فرانســه را آغاز کند. البته چاپ نشدن برخی 
آثار استاد بنا به دلایل گوناگون نیز بر این تصمیم 
مرد ادبیات و تاریخ ایران، بی‌اثر نبود.به گفته مقاله 
)کتابخانه سعید نفیسی و نسخه‌های خطی او( که 
در یادنامه سعید نفیســی چاپ شده در دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی در دانشــگاه تهران به سال 
)تهــران، ۱۳۵۱( یکصد و شــصت اثــر به خط او 
موجود بوده که چاپ نشــده و این نشــان می‌دهد 
نفیســی بیش از آنچه تصور می‌شــود پرکار بوده 
اســت.زندگی در پاریس، دوری از وطن، دوستان و 
به ویژه مجموعه کتاب‌هایش برای اســتاد نفیسی 
گران و سخت بود. همسرش »پریمرز نفیسی« در 
مصاحبه‌ای گفته بود: »نفیســی واقعاً عاشق کتاب 
بود. او مصرف مفید و به‌جای پول را فقط در خریدن 
کتاب می‌دانســت؛ تا جایی که هزینه ضروری‌‌ترین 
احتیاجــات شــخصی خــود را در راه خرید کتاب 
صرف می‌کرد.«نفیســی که از بیماری آسم و قلنج 
رنج می‌برد، در ۷۵ســالگی زمانی که برای شرکت 
در نخستین کنگرهٔ ایران‌شناسان به تهران آمده‌ بود 
در ۲۲ آبان ۱۳۴۵ در تهران درگذشــت. وی را در 
تهران در کنار قبر پدرش و در بقعه‌ای به نام آرامگاه 
سرقبر آقا )پایین‌تر از چهارراه مولوی( دفن کردند.

او علاوه بر داستان‌نویســی از وقایع تاریخی به نشر 
آثار کهن نیز علاقه‌مند بود، در این باب می‌توان به 
آثاری از وی همچون؛ تصحیح و ویرایش »پندنامه 
انوشــیروان«، »تاریخ گیتی گشا«، »تاریخ بیهقی« 
و »تاریخ گردیزی« اشــاره کــرد، که اگر بخواهیم 
به آثار او اشــاره کنیم باید فهرســت بلند بالایی را 
ناگزیر به نام بردنیم.او به‌ مناســبتِ مســافرت‌های 
متعددی که به شــوروی رفته بود، در طول چهل 
ســال آخر زندگی‌اش اکثر آثار روسی دربارهٔ ایران 
را گــردآوری کرد. همچنین آثاری همچون ترجمه 
»آدام متیســکیه ویچ«، »ایلیاد، اثر همر«، »پل و 
ویرژینی، اثر برناردن دوسن پیر«، »آرزوهای برباد 
رفته، اثرانوره دو بالزاک«، »ادیسه، اثر همر« و نیز 
نــگارش کتاب‌هایی از جملــه »آخرین یادگار نادر 
شــاه )نمایش‌نامــه( ۱۳۰۶«، »فرنگیس۱۳۱۰«، 
»ستار گان سیاه )مجموعه داستان( ۱۳۱۷«، »ماه 
نخشــب )مجموعه داســتان( ۱۳۲۸«، »آتش‌های 
نهفته )یا حســاب‌ها درنیامد( ۱۳۳۰«، »نیمه راه 
بهشــت )داســتان( ۱۳۳۲«، »گلچینی از دیوان 
سعید نفیسی، ۱۳۳۳« برخی از آثار سعید نفیسی 

را تشکیل می‌دهند.

حافظه تاریخی

هشدار دانشمندان در مورد ظهور احتمالی 
یک ویروس کشنده

دانشمندان هشدار داده‌اند که بروز تغییرات آب‌وهوایی 
می‌تواند یک ویروس کشنده‌ را از خاک منجمد آزاد کند 
و پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد.جهان هنوز در حال 
بهبود یافتن از بیماری همه‌گیر مرگبار کووید-۱۹ است 
که تقریبا هفت میلیون نفر را به کام مرگ کشــاند اما 
دانشمندان اخیرا هشداری هولناک داده‌اند مبنی بر اینکه 
یک ویروس کشنده‌تر »فاکتور ایکس« ممکن است در 
»خاک منجمد«زمین در کمین باشــد تا منتشر شود.

اصطلاح خاک منجمــد، زمینی را توصیف می‌کند که 
برای دو یا چند سال متوالی یخ زده است.بدترازآن این 
است که دانشمندان می‌گویند تغییرات آب‌وهوایی این 
احتمال را افزایش داده‌اند که با ادامه گرم شدن سیاره، 
مجموعه‌ای از بیماری‌های کشنده که صدهاهزار سال 
نهفته بوده‌اند، رها شوند.دلیل وقوع احتمال مطرح‌شده 
این است که خاک منجمد یا همیشه منجمد، با تعداد 
زیــادی از گونه‌های میکروبی خفته ترکیب شــده که 
دانشــمندان درباره بسیاری از آنها اطلاعات کمی دارند 
یا هیچ چیز نمی‌دانند. کارشناسان هشدار داده‌اند که این 
رخداد می‌تواند باعث انتشار بیماری‌های منقرض‌شده 
مانند آبله یا پاتوژن‌هایی شود که زمانی اجداد ما از بین 
می‌بردند.»بیرجیتا ایونگارد« استاد بیماری‌های عفونی 
»دانشگاه اومئو«در سوئد گفت: یک فاکتور ایکس وجود 
دارد که ما واقعا اطلاعات زیــادی درباره آن نداریم. در 
اعماق خاک منجمد زمین احتمالا میکروب‌ها به ویژه 
ویروس‌ها و باکتری‌هایی وجود دارند که مدت‌ها پیش 
از انســان روی زمین بوده‌اند.»ژان میشــل کلاوری« 
ویروس‌شــناس »دانشــگاه اکس‌مارســی«در فرانسه 
گفت:ممکن است ویروس‌های باستانی که نئاندرتال‌ها 
یا ماموت‌ها را آلوده کرده و باعث انقراض آنها شــده‌اند 
نیز در این خاک منجمد قرار داشــته باشــند.وقتی از 
کلاوری پرســیده شــد چه چیز دیگری ممکن است 
در خاک منجمد پنهان شــده باشد، گفت:ویروس‌های 
عامل بیماری‌های منقرض‌شده مانند آبله، سیاه‌زخم و 
همچنین بیماری‌هایی مانند تولارمی که در قطب شمال 
وجود دارد یا بیماری انسفالیت.دانشمندان شش پاتوژن 
یخ‌زده را برجسته کرده‌اند که معتقدند بزرگترین تهدید 
برای بشریت است.سال گذشته، گروهی از کارشناسان 
اعلام کردند ویروس ۴۸۵۰۰ســاله‌ای را احیا کرده‌اند 
که در خاک منجمد ســیبری یافت شده بود.این یکی 
از هفت نوع ویروس موجود در خاک منجمد اســت که 
پس ازهزاران سال دوباره زنده شده‌اند.جوان‌ترین آنها به 
مدت ۲۷هزار سال منجمد شده بود و قدیمی‌ترین آنها 
که»پاندورا یدوما«نام دارد، به مدت ۴۸۵۰۰سال منجمد 
بوده اســت.اگرچه این ویروس‌ها خطری برای انســان 
محسوب نمی‌شوند اما دانشــمندان هشدار می‌دهند 
ســایر پاتوژن‌هایی که در خاک منجمد قرار می‌گیرند، 
می‌توانند فاجعه‌بار باشند و به بروز همه‌گیری‌های جدید 
منجر شــوند.یک مورد هشــداردهنده در سال ۲۰۱۶ 
پیش آمد که موج گرما در ســیبری باعث فعال شدن 
هاگ‌های کشنده سیاه زخم شد و یک پسر ۱۲ساله و 
هزاران حیوان را کشت.زمین برخی از مناطق سیبری 
برای بیش از ۶۵۰هزارسال به شکل خاک منجمد باقی 
مانده‌اند. کارشناســان تخمین می‌زنند که یک چهارم 
نیم‌کره شمالی بر فراز خاک منجمد قرار دارد اما اکنون با 
گرم شدن جهان، یخ مناطق وسیعی درحال ذوب شدن 
است.ســیاره ما در حال حاضر ۱.۲درجه سلســیوس 
گرم‌تر از دوران ماقبل صنعتی اســت و دانشــمندان 
هشــدار داده‌اند که قطب شمال تا دهه ۲۰۳۰ شاهد 
تابســتان‌های بدون یخ خواهد بود.گروه کلاوری برای 
اولین بار در ســال ۲۰۱۴ ویروس‌هــا را احیا کردند و 
به دلایل ایمنی روی ویروس‌هایی تمرکز داشــتند که 
فقط می‌توانند آمیب‌ها را آلوده کنند. از ســال ۲۰۱۹، 
کلاوری ۱۳ویروس جدید را کشف کرده و هشدار داده 
است که یک پاتوژن ناشناخته و باستانی می‌تواند اثرات 

فاجعه‌باری را برای نژاد بشر داشته باشد.

دنیای علم

داستانک

دریچه

تا دست‌ها کمر نکنی بر میان دوست
بوسی به کام دل ندهی بر دهان دوست
دانی حیات کشته شمشیر عشق چیست
سیبی گزیدن از رخ چون بوستان دوست

بر ماجرای خسرو و شیرین قلم کشید
شوری که در میان من است و میان دوست

خصمی که تیر کافرش اندر غزا نکشت
خونش بریخت ابروی همچون کمان دوست

جزئیات سعدی

  داداشــم معاف از رزمه، یه بار تو سربازی نیرو 
کم داشتن، یه متهم بهش دادن با دستبند، گفتن 
ببرش پیاده بازداشــتگاه. بعد سر راه ورداشته بود 
آورده بودش خونمون، با مامانم نشســتن سر یه 
ســفره نهار خوردن!! من هرچی به این اضافه کنم 
از طنز قضیه کم میکنه. )انشرلی و رویای خیس(

 به نظر من خانواده تو فرهنگ ایرانی یه کانسپت 
مریضه. الان مامان من تمام روز نگران وضعیت منه 
و غصه میخوره که تنهایی با زندگیم چیکارمیکنم، 
منــم تمام روز ناراحــت و کلافه هســتم که اون 
اینطــوری داره حرص میخوره. اگه به حال هم کار 

نداشتیم زندگی جفتمون بهتر بود.)پشه خسته(
 یکی از ســاده‌ترین تفاوت‌های دختر و پســر تو 
ایران خاطره زنگ ورزش مدرســه‌ است. برای پسرها 
اکثر خاطرات ورزش و فوتباله. برای ما صدای فریاد 
مقنعه‌ات رو در نیــار، داد نزن صدات میره بیرون. با 
شلوار ورزشی از مدرسه بیرون نرید.بوی عرق و مانتو 

)marzie(.شلوار وتخته و تست انعطافه
 چندسال پیش گلو درد داشتم رفتم متخصص 
گوش وحلق بینی که  جراح زیبایی بود و از آبادان 
و خرمشــهر همه اونجا میرفتن برای عمل بینی، 
وقتی رفتم همه بینی ها عمل کرده و چسب زده 
اومده بودن،منم بینشــون نشستم.یکیشــون ازم 
پرسید توام پیش این دکتر عمل کردی؟ گفتم نه 

)Khadije(.بینی خودمه من گلو درد دارم
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
چهارشنبه 24 آبان 1402 _ اول جمادی الاول 1445 _ 15 نوامبر2023 - شماره 2301 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

 تهران-  خیابان مطهری- نرسيده به تقاطع سهروردی- خیابان  سنندج
 خيابان زاهدان- پلاک 8-  واحد 2- تلفکس: 02166981275  0216698127

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی‌الله شجاع‌پوریان              سردبیر: جلال خوش چهره                                       
چاپ: صمیم  44533725 - �021 توزيع: نشر گستر امروز  02161933000

پیشگاه دکتر فاطمی
که به تیر جفا جان باخت


